
هاي هدف مسافري تنها در جادههاي بيچه نمايان است قدمآسمان به خوابي عميق فرو رفته و آن

ياپي و هاي پرسد صداي نفساي تاريك در دل شبي تار است. آنچه به گوش ميالعبور ده كورهصعب

ش دهاي مكرري كه از نهاآيد. آهي قلبش فرود ميضربات محكمي است كه همچون كباده بر قفسه

اي انتها جرقهي بيهايي كه اين سياهي و اين جادهآيد نشان از روزهاي واپسين دارد. روزها و شببرمي

 آيد.اش به حساب ميي ذهن تاريكوشهدر گ

اي انتها قهقههي بيآن روزها كه در پس سياهي شب طلوعي نمايان بود. آن روزها كه از انتهاي هر جاده

اي فلك كشيده نبود و زندگي پرترههاي سربهروزها كه خبري از ساختمان نواخت. آنها را ميگوش

. بازي با كودك همسايه و »باهم بودن «شد به از عشق و محبت، الفت و دوستي بود و همه خلاصه مي

معنا تلقي هاي بيشدند و تنهايي و خاموشي را واژهها كه مرحمي بر دل زخمي محسوب ميآن

  .كردندمي

هاي فوقاني از پرده گوش عبور هايي كه از فراز طبقهزندگي مختصر شده در صداي بوق حال آن

كنند. در فريادهاي اعتراضي كه از نهاد شهروندان خسته، خسته از آب جاري در جوي، خسته از آن مي

اين  سآيد. كاش در پآزارد بر ميسپهر گرد و غبار گرفته، خسته از آن بوهاي متعفني كه مشام را مي
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